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 انفجار نارنجک دست‌ساز مقابل زنی باعث 
زخمی شدن اوومرگ وی بعداز 12 روز شد .  پانزدهم 
شهریور امسال زن 54 ساله ای  از باشگاه سمت 
خانه اش که  یکی از محله های شرق تهران  بود می 
رفت که در مقابل خانه های تاکسیرانی در منطقه 
نبرد جنوبی مقابل پای او  نارنجک دست‌سازی 
منفجر شد.  اهالی او را به بیمارستان منتقل کردند. 
او 12 روز تحت درمان بود  اما فوت کرد.  با  مرگ او 
خانواده‌اش  به کلانتری نبرد رفتندو شکایت کردند. 
تحقیقات اولیه از این خانواده  نشان می داد که او 
روز حادثه و درپی انفجار نارنجک دست‌ساز که 
معلوم نبود  چه کسی سمت وی انداخته او  دچار 
سوختگی شده که  زنی او را به خانه‌اش برده و  با 
تلفن وی تماس گرفته و خانواده‌اش را خبرکرده و  
بعداز آنجا به بیمارستان منتقل شده و بعداز 12 روز 
فــوت کــرده اســت. تحقیقات پلیس تهران برای 
رازگشایی از این  حادثه مرگبار و شناسایی  عامل 
یا عوامل پرتاب کننده  نارنجک دست ساز ادامه 

دارد . 

تــش‌ســوزی كارخانه مــواد شیمیایی شهرك  آ
صنعتی اشتهارد، پنج مصدوم برجای گذاشت. این 
آتش‌سوزی در یك كارخانه بزرگ مواد شیمیایی آغاز 
ج، اشتهارد،  شده بود كه نیروهای آتش‌نشانی از كر
شهرك صنعتی كوثر و شهرستان بوئین‌زهرا استان 
قزوین بــرای امدادرسانی حاضر شده بودند. سه 
آتش‌نشان و دو كارگر بر اثر استنشاق دود و مواد 
شیمیایی دچــار مسمومیت و مشكلات تنفسی 

شده كه تحت درمان قرار گرفتند و نجات یافتند. 
زن جــوان در مسیر 
بازگشت به خانه‌اش، 
در لــنــگــرود نــاپــدیــد و 
جسدش بعد از سرقت 
طــاهــایــش پــیــدا شــد. 

این زن كارمند سازمان تامین اجتماعی بود و هر 
روز بــا ســرویــس اداره در مــیــدان لنگرود پیاده 
می‌شد و از آنجا با تاكسی به خانه‌اش می‌رفت. این 
زن در آخرین روزهــای هفته گذشته بعد از پایان 
كــارش ســوار سرویس اداره شد و بعد از پیاده 
شــدن در مــیــدان شهر ناپدید شــد. بــا توجه به 
ــه  ــن زن و ایـــنك‌ـ ــ ــ ــدن مــــرمــــوز ای ــ ــ نـــاپـــدیـــد ش
تلفن‌همراهش نیز پاسخگو نبود، خانواده‌اش 
بــه اداره پلیس رفــتــنــد و بـــرای یــافــتــن او كمك 
ــزار  خواستند. روز بعد جسد او در جنگل دوه
كشف شد كه شواهد نشان از آن داشت كه او به 
قتل رسیده، چرا كه پول و طلاهایش نیز سرقت 
شده بود. با وقوع این جنایت پلیس تحقیقات 
برای دستگیری عامل یا عاملان این جنایت را آغاز 

كرده است. 
تصادف خودرو با پایه برق در اهواز دو كشته 
و دو مصدوم برجای گذاشت. این خودروی پژو با 
پایه برق در اهواز حدفاصل سه‌راه قدیم خرمشهر 
و پلیس راه قدیم برخورد كرد و دو كشته برجای 
گذاشت. دو نفر هم مصدوم و راهی بیمارستان 

شدند. 
اعضای باندی كه با دستكاری خطرناك در خط 
لوله انتقال سوخت از رفسنجان به كرمان، اقدام 
به سرقت تدریجی گازوئیل میك‌ردند، بازداشت 
شــدنــد. ایـــن تــبــهــكــاران ســه شــیــر تخلیه و یك 
فــشــارشــكــن بــر روی خــط لــولــه انــتــقــال سوخت 
ــرده بــودنــد و در  رفــســنــجــان بــه كــرمــان تعبیه كـ
زمــان‌هــای خلوت، اقــدام به بارگیری سوخت در 
مخازن تعبیه شده در كامیون كرده و در پوشش 
آنها  انتقال  به  اقــدام  ساختمانی  مصالح  حمل 
میك‌ردند. براساس محاسبات شركت ملی پخش 
فرآورده‌های نفتی؛ این افراد یك میلیون و ۲۰۰ هزار 
لیتر گازوئیل به‌ارزش نزدیك به ۱۱ میلیارد تومان 

را سرقت كرده‌اند. 
 در تصادف تراكتور و خودروی آردی در محور 
مرند به بناب چهار نفر كشته و دو نفر دیگر مصدوم 
 ، شدند. در این تصادف راننده ۴۶ ساله تراكتور
راننده ۶۵ ساله آردی، خانم ۴۰ ساله و دختر پنج 
ساله از سرنشینان خودروی سواری فوت شدند. 
دو نفر هم مصدوم شدند كه بعد از اقدامات اولیه 

درمانی روانه بیمارستان گردیدند. 
نوزاد پسر رها شده در یكی از خیابان‌های تبریز 
به شیرخوارگاه منتقل شد. این نوزاد پنج روزه در 
مقابل در ورودی بهزیستی شهرستان تبریز رها 
شده بود كه توسط همكاران اورژانس اجتماعی 
با دستور نگهداری تحویل شیرخوارگاه بهزیستی 
احسان شد. حال نوزاد خوب است. فیلمی هم 
در این باره در فضای مجازی منتشر شده بود كه 
نشان مــی‌داد مــادر ایــن نــوزاد نــامــه‌ای همراه او 
گذاشته و اعلام كرده كه توانایی مالی لازم برای 
بزرگ كردن این نوزاد را ندارد و درخواست كرده 

بود، به یك خانواده خوب او را تحویل دهند. 

خانواده‌های دوازده صیاد گرفتارشده در زندان شهر پمبا موزامبیک برای آزادی آنها از 
وزارت‌خارجه درخواست کمک کردند. به گزارش عصر ایران، این صیادان همه روستایی 
و کم‌بضاعت‌اند و در شرایط بهداشتی بسیار بدی در زندان شهر پمبا به‌سر می‌برند. 
این دوازده صیاد از حدود یک‌سال قبل تاکنون در زندان کشور موزامبیک زندانی‌اند. 

خانواده‌هایشان برای نجات آنها خیلی تلاش کردند اما بی‌فایده بود و حالا در نامه‌ای به 
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان خواستار تلاش برای آزادی این زندانیان شده‌اند. 
در این نامه آمده است که کشتی این صیادان بلوچ ایرانی پنجم آذر سال‌گذشته برای 
آزاد رفته بودند که بیست‌وچهارم آذر نزدیک ساحل جمهوری  صیادی به آب‌هــای 

موزامبیک، لنج این صیادان به علت توفانی‌شدن هوا دچار حریق شده و از بین رفته 
است و به‌ناچار این افراد خود را با قایق نجات به ساحل می‌رسانند که توسط نیروهای 
امنیتی موزامبیک بازداشت می‌شوند. هم‌اکنون این افراد در شرایط بهداشتی بسیار 

بدی در زندان شهر پمبا به‌سر می‌برند.

۱۲ صیاد ایرانی، گرفتار زندان موزامبیک 

کوتاه از حوادث

پسر جــوان كه در جریان یك درگیری ناموسی، 
مرتكب قتل پسر جوانی شده بود، بعد از 10 سال 

از مجازات مرگ نجات پیدا كرد. 
به گزارش خبرنگار جام‌جم، رسیدگی به این پرونده 
از 10 سال قبل و به‌دنبال گزارش قتل پسر جوانی 
در یك درگیری خیابانی آغاز شد. تحقیقات نشان 
داد، عامل این درگیری دو مرد جوان به نام‌های 
كامران و وحید بودند. كامران از مدت‌ها قبل با 
مقتول به نام سیامك درگیری داشــت. كامران 
دستگیر شد و با اعترافات او وحید هم دستگیر 
شد. دو متهم در بازجویی‌ها مدعی شدند با انگیزه 

ناموسی سیامك را به قتل رسانده‌اند. 
گفت: من مدتی در  بازجوی‌ها  وحید در جریان 
زندان بودم و در این مدت كامران به خانواده‌ام 
رسیدگی میك‌رد و مدیون او بودم. وقتی از زندان 
آزاد شــدم، ســراغ كــامــران رفتم كه نــاراحــت بود. 
وقتی علت ناراحتی را پرسیدم، مدعی شد مردی 
مزاحم همسرش شده و مزاحمت‌های این مرد 
زندگی‌اش را تحت تاثیر قرار داده است. چند روز 
بعد با كامران در حال گشتزنی در محله بودیم 
كه او مرد جوانی را نشانم داد و گفت؛ این مرد 
مزاحم همسرم است. به سمت مرد جوان رفتم 
كه او به طرفم حمله كرد و برای دفاع از خود چاقو 
كشیدم و ناخواسته سیامك را كشتم. من او را 

نمی‌شناختم و انگیزه‌ای برای قتلش نداشتم.
كامران هم در ادامه گفت: سیامك مزاحم همسرم 
بود و هركاری میك‌ردم دست‌ بردار نبود. به همین 
، با وحید تصمیم گرفتیم او را گوشمالی بدهیم  خاطر

و قصد قتل نداشتیم.
ح شد كه تحقیقات نشان  این ادعا در حالی مطر
داد، همسر كامران به نام مینا با مقتول ارتباط 

داشته است.
به  محاكمه  بــرای  پــرونــده  تحقیقات،  تكمیل  با 
دادگاه كیفری استان تهران فرستاده شد كه در 
این جلسه اولیای‌دم درخواست قصاص كردند. 
سپس وحید در جایگاه قرار گرفت و گفت: من 
فریب كامران و همسرش را خوردم و نمی‌دانستم 
مینا با سیامك در ارتباط بوده است. آن روز هم 
برای ترساندن سیامك با او درگیر شدم، اما چاقو 

در بدنش فرو رفت. 
در ادامه كامران در جایگاه قرار گرفت و گفت: وقتی 
متوجه رابطه همسرم و سیامك شدم، او ادعا كرد 
كه مرد جوان مزاحمش شده و با اصرار از او خواست 
كه به این رابطه ادامه دهد. حرف‌های همسرم را 
باور كردم و با وحید برای ترساندن سیامك وارد 

درگیری شدیم كه او كشته شد.
مینا هم به جرم خود اعتراف كرد و گفت: كامران از 
من خواست هرجا كه سیامك می‌رود را به او بگویم 
و نمی‌دانستم قصد قتل دارد و با او همكاری كردم.
پس از این جلسه، وحید به اتهام قتل عمد به 
قصاص و دو متهم دیگر به حبس و شلاق محكوم 
شدند. با تایید حكم، وحید در یك قدمی چوبه 
دار قرار گرفت. بعد از 10 سال از جنایت، اولیای‌دم 
قاتل را پای چوبه دار بخشیدند و وحید از جنبه 
عمومی جرم پای میز محاكمه قرار گرفت و گفت: 
من زمان قتل خام بودم و تحت تاثیر حرف‌های 
دوستم مرتكب قتل شدم. در این مدت در زندان 
تنبیه شدم و درخواست دارم كه مرا ببخشید. من 
قبل از قتل نقاش بودم و این جنایت زندگی‌ام را 

نابود كرد و تا یك قدمی مرگ هم رفتم.
پس از دفاعیات متهم، قضات برای تصمیم‌گیری 

وارد شور شدند.

یر تیغ به‌خاطر قتل ناموسی 10 سال ز

برخورد هواپیمای آموزشی با ماهور
آمــوزشــی در نــظــرآبــاد به  ســقــوط هواپیمای 
مصدومیت خلبان و دانشجویش منجر شد. 
ــزارش جــام‌جــم ســاعــت 8 صبح جمعه  بــه گـ
چــهــارم مهر امــســال یــک فــرونــد هواپیمای 
آموزشی تک‌موتوره از فرودگاه آزادی استان 
البرز به پرواز در آمد اما بعد از زمان کوتاهی در 
محدوده احمدآباد آبیک قزوین سقوط کرد.

نیروهای امداد و اورژانس در محل حاضر شده، 
دو سرنشین مصدوم آن را نجات داده و آنها 
با کمک بالگرد به بیمارستان مدنی منتقل 
و بستری شدند. تحقیقات اولیه نشان داد 

این پرواز به‌صورت آموزشی و با یک هواپیمای دو سرنشینه حامل معلم خلبان و دانشجو که هر دو مرد بودند در حال انجام 
بوده که دچار حادثه شده و معلم خلبان دچار شکستگی شده است. محمدرضا فلاح‌نژاد، مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
البرز دراین‌باره گفت: خلبان این هواپیمای آموزشی تک‌موتور با کارآموز خود به دلیل اشتباه محاسباتی هنگام برخاستن در 
مجاورت فرودگاه آزادی نظرآباد که در روستای صالحیه بوده به تپه برخورد کرده است. فعالیت فرودگاه آزادی نظرآباد در زمینه 
اجاره هواپیماهای تفریحی است که محدوده پرواز هواپیماهای این فرودگاه استان البرز بوده و در برخی موارد به سمت 
استان گیلان و سایر استان‌ها نیز می‌روند. مدیر فرودگاه آزادی هم با اشاره به وقوع حادثه برای یکی از هواپیماهای آموزشی 

این فرودگاه و مصدوم‌شدن دو سرنشین، گفت: حال هیچ‌کدام از دو مصدوم این حادثه وخیم نیست.

تبرئه یک اعدامی بعد از 19 سال 
مردی كه متهم است نوزده سال قبل پسرخردسالی را 
مورد آزارواذیت قرارداده و به اعدام محكوم شده بود، 
پس از رسیدگی دوباره به پرونده‌اش، تبرئه و آزاد شد.
به گزارش خبرنگار جنایی جام‌جم، یكی از روزهای 
تابستان سال 1380 پسر پنج ساله‌ای گریان و پریشان 
وارد خانه‌شان در یكی از محله‌های غرب تهران شد. 
او آرام و قرار نداشت. خانواده‌اش بعد از صحبت با 
پسر‌بچه متوجه شدند كه او از سوی فردی به یكی 
از بوستان‌های غرب تهران منتقل شده تا خرگوش 

ببیند، اما قربانی نیت شیطانی او شده بود.
بعد از فاش شدن این ماجرا، پرونده‌ای در دادسرای 
وقت تهران تشكیل شد و تحقیقات پلیس تهران 

برای دستگیری مرد آزارگر آغاز شد.
 متهم متواری تحت تعقیب پلیس بود تا اینك‌ه چند 
ماه بعد در یكی از شهرستان‌های كشور بازداشت 
شد. او در تحقیقات اولیه اعتراف كرد كه كودك را مورد 
آزار و اذیت قرار داده است، اما در جریان تحقیقات 
قضایی منكر جرایم خود شد و ادعا كرد كه در این 
ماجرا نقشی نداشته و پسر خردسال دروغ می‌گوید. در 
ادامه پرونده او  برای محاكمه به دادگاه وقت ارسال 
شد. او در جریان محاكمه نیز منكر جرم سیاه خود 
شد و خود را بیگناه دانست. این در حالی بود كه تا 
زمان صدور رای دادگاه، متهم توانست با سپردن 
وثیقه از زندان آزاد شود. بعد از آن هم به یكباره ناپدید 

شد و خبری از وی نبود تا اینك‌ه  قضات دادگاه او 
را گناهكار شناختند و به اعدام در ملأ‌عام محكوم 
كردند. در حالی كه متهم گریخته بود، این حكم به 
تایید دیوان‌عالی كشور رسید. پلیس در تلاش برای 
دستگیری اعدامی فــراری بود تا اینك‌ه با گذشت 
18 سال از این ماجرا، سال گذشته ماموران رد او 
را یافتند. تحقیقات نشان داد، متهم ازدواج كرده 
و صاحب فرزندی خردسال است و اطــراف تهران 
زندگی میك‌ند و با خودروی نیسان اقدام به باربری 
میك‌ند. با شناسایی مخفیگاه مرد اعدامی، سرانجام 
او بازداشت شد. این مرد در جریان تحقیقات در 
اجرای احكام منكر جرم سیاه خود شد و بعد از آن 

ج  با صدور قرار بازداشت روانه زندان رجایی‌شهر كر
شد تا حكم اعدام وی در زندان اجرا شود. مرد زندانی 
چند ماه بعد از بازداشت به رأی دادگاه اعتراض كرد و 
خواستار اعاده دادرسی شد كه با قبول درخواستش، 
پرونده به دیوان‌عالی كشور ارسال شد. این‌بار قضات 
دیــوان بعد از بررسی پرونده وی اعلام نظر كردند 
كه باید دوباره به پرونده او در شعبه‌ای هم عرض 
رسیدگی شود، بنابراین مرد زندانی چندی پیش 
به دادگــاه كیفری یك استان تهران منتقل شد و 
این بار هم منكر آزار و اذیت پسرجوانی شد كه در 
خردسالی مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود. متهم 
در دفاع از خود گفت: من او را در زمان كودكی‌اش 
ندیدم. آن زمان هم كه بازداشت شدم به دروغ و 
از روی ترس اعتراف كردم، اما بعد كه فهمیدم  چه 

مجازات سختی در انتظارم است حقیقت را گفتم. 
نوزده سال قبل چون می‌دانستم اگر بمانم اعدام 

می‌شوم، فرار كردم.
 بعد از آن، پسر جوان كه در زمان كودكی مورد آزار و 
ح كرد و  اذیت قرار گرفته بود، گفته‌های جدیدی را مطر
گفت كه گمان میك‌نم این مرد را همان موقع اشتباهی 
شناسایی كرده‌ام و او بیگناه است. نمی‌خواهم فردی 
بیگناه اعدام شود و او را می‌بخشم و از شكایت خود 

صرف‌نظر میك‌نم. 
در ادامــه با توجه به گذشت شاكی و انكار متهم، 
بنابراین  از سوی قضات بیگناه شناخته شد.  او 
با هماهنگی قضایی در شعبه اول اجــرای احكام 
دادسرای جنایی تهران، متهم تبرئه شده از زندان 
ج آزاد شد و نزد خانواده‌ا ش بازگشت.  رجایی‌شهر كر

یبا شدن! موبایل‌قاپی برای ز
پسر جوان برای اینك‌ه بتواند زیبا شود، تصمیم گرفت با گوشی‌قاپی هزینه جراحی را جور 

كند. زیبا شدن، شرط دوست اینستاگرامی‌اش برای ادامه رابطه بود.
به گزارش خبرنگار جنایی جام‌جم، روزهای پایانی هفته گذشته، زن جوانی در حال عبور از یكی 
از خیابان‌های مركز تهران بود كه زنگ تلفن‌همراهش به صدا در‌آمد. همین‌طور كه مشغول 
صحبت با تلفن بود، مرد موتورسواری به او نزدیك شد و در یك لحظه گوشی تلفن‌همراهش 
را دزدید و فرار كرد. با صدای فریاد و كمك‌خواهی زن جوان مردم متوجه ماجرای این دزدی 
شده و سعی كردند مانع فرار سارق موتورسوار شوند كه او در جریان این تعقیب و گریز با 

خودروی عبوری تصادف كرد و دستگیر شد.
سارق جوان كه فرید نام داشت، به پلیس آگاهی تهران منتقل شد. او ابتدا اظهارات ضد 
و نقیضی را مطرح كرد تا اینك‌ه وقتی در مواجهه حضوری با مالباخته قرار گرفت سكوت 
خود را شكست و اعتراف كرد. متهم جوان در جریان تحقیقات پلیسی گفت: سه ماه پیش 
با دختری در اینستاگرام آشنا شدم. او دختر پولدار و زیبا‌رویی بود و نمی‌خواستم او را از 
دست بدهم. چهره خوبی نداشتم، بینی بزرگ و دندان‌های نامرتب داشتم، به همین خاطر 
تصویر پسر‌خاله‌ام را برای او ارسال كردم كه چهره‌اش از من بهتر بود. زمانی كه دختر جوان با من ملاقات كرد و چهره واقعی‌ام را دید، تعجب كرد. 
می‌خواست دوستی‌مان را پایان دهد، اما با اصرارهایم برایم شرط گذاشت كه اگر بینی‌ام را عمل كنم و دندان‌هایم را ایمپلنت و مرتب كنم او به 
دوستی با من ادامه می‌دهد. خوشحال شدم و سعی كردم خواسته‌هایش را اجرایی كنم، اما هزینه زیبا شدن چهره‌ام و حتی عمل جراحی‌های 
بینی‌ام زیاد بود. به همین خاطر با مردی كه سارق تلفن‌همراه بود، همراه شدم تا بتوانم پول عمل زییایی را جور كنم. او 500 هزار تومان از من 

گرفت و گوشی‌قاپی را آموزش داد. در این مدت با چند گوشی‌قاپی هزینه عمل را جور كردم، اما در جریان آخرین سرقت گرفتار شدم. 
 با اعتراف متهم پرونده برای او قرارقانونی صادر شد و تحقیقات از او برای رازگشایی از دیگر جرایمش ادامه دارد. 

یک هفته پیش بی‌احتیاطی 
لیلا حسین‌زاده

حوادث

در پوشاندن یک چاه 30 متری 
در تهران باعث شد یک جوان 
در آن سقوط کند، البته خدا با 
او یار بود که جز چند جراحت 
ساده، استخوان‌هایش خرد نشد یا فوت نکرد. مشابه 
همین حادثه هم این‌بار در روستای جزه در منطقه 
کوهپایه بین اصفهان و نائین تکرار شد و زن جوانی 

داخل یک چاه 10 متری سقوط کرد. 

روزحادثه، زن جوان در حال برگشت از خرید بود و کالسکه 
کالسکه  که  همین‌طور  بــود.  او  همراه  هم  کودکش 
فرزندش را هل مــی‌داد، ناگهان زیرپایش خالی شد. 
ثانیه‌هایی بعد وقتی کمی هوش و حواسش سرجایش 
آمد، خود را گرفتار در چاه عمیقی دید و کالسکه فرزند 
کوچکش هم به حال خود رها شده بود. چاه عمیق‌تر 

ج شود. از آن بود که زن بتواند از آن خار
شاه‌میزرایی، همسر زن حادثه‌دیده در مورد این حادثه 
می‌گوید: »بعد از وقوع حادثه، مغازه‌داری که آن‌جا بود، 

با آتش‌نشانی منطقه تماس گرفت و درخواست کمک 
ج‌کردن  کرد که گفتند تجهیزات و امکانات لازم را برای خار
مصدوم نداریم. هلال‌احمر هم گفته بود مجوز نداریم. 
بعد از آن با اورژانس اصفهان تماس گرفتند و درخواست 

کمک کردند.«
امید زندوانی، تکنیسین اورژانس اصفهان دراین‌باره 
می‌گوید: » با اعلام خبر و پس از چند دقیقه در محل 
حادثه حاضر و متوجه شدیم، دهانه این چاه را با چوب 
پوشانده بودند و این خانم هنگام ردشدن از روی دهانه 
و به علت پوسیدگی چوب‌ها درون آن سقوط کرده بود. 
ج کنند، اما از  بعضی از اهالی می‌خواستند او را از چاه خار
آنجا که احتمال قطع نخاع و واردشدن آسیب بیشتر 
وجود داشت و از طرفی ممکن بود خود نیز دچار حادثه 
شوند به آنها گفتم هیچ اقدامی نکنند. از یک مقنی 
خ  خ چاه‌کنی کردم و بعد از این‌که چر درخواست یک چر
را آورد، می‌خواست وارد آن شود که اجازه ندادم. با توجه 
به این‌که احتمال ریزش چاه و به‌خطرافتادن جان مصدوم 
وجود نداشت، معطل نکرده به خودم طناب بستم و 
وارد چاه شدم و پس از فیکس‌کردن بدن مصدوم او را 
ج‌کردن از چاه جزو وظایف  ج کردم؛ البته خار از چاه خار
اورژانس نیست. پس از معاینه مشخص شد دست 
و پای سمت چپ مصدوم ورم کرده، کمر درد شدید 
داشته و سمت چپ پیشانی‌اش هم ضربه خورده بود. 
آمبولانس به بیمارستان  را با  به همین دلیل بیمار 
حشمتیه نائین منتقل کردیم تا اقدامات درمانی لازم 
روی او انجام شود.« همسر زن حادثه‌دیده ادامه می‌دهد: 
»تکنیسین اورژانس اصفهان در آن شرایط فداکاری کرد 
و جزو وظایف‌شان نبود که وارد چاه شود. خدا را شکر 
همسرم دچار شکستگی نشد و فقط در قسمت ستون 
فقرات، کمر و دست و پای چپ احساس درد می‌کرد، 
اما سوالم این است که چرا آتش‌نشانی منطقه امکانات 
و تجهیزات کافی در اختیار نداشت که عملیات را انجام 

دهد و اورژانس اصفهان به آن ورود کرد؟«  

عملیات نجات 
در عمق چاه

 زن جوان گرفتار در چاه 
با فداکاری امدادگر اورژانس از مرگ نجات یافت


